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  هاي ايراني ها و گويش  هندواروپايي در زباناي حشره
  )عضو هيأت علمي دانشگاه تهران( بيدي حسن رضائي باغ

كم دو  است كه در دست» موريانه« به معني تردهموضوع اين مقاله بررسي واژة : چكيده
ين در ا. آمده است) الأبرارةعد  ورالأسرا كشف و ترجمة تفسير طبري(متن كهن فارسي 

اي بسيار كهن دارد و از ريشة هندواروپايي  مقاله نشان خواهيم داد كه واژة ترده پيشينه
*terh1- تردهشكلِ واژة . مشتق شده است» ماليدن، ساييدن، شكافتن، سوراخ كردن« به معني 

هاي ايراني   ايراني باستان در زبان-rd-*از آنجا كه .  بوده است-tardaka*در ايرانيِ باستان 
 بدل شده و مصوت -l-غربي به  هاي ايراني جنوب غربي بر جاي مانده، اما در زبان مالش

كم  توان دست  را مي-tardaka*هاي واژة ايرانيِ باستانِ  پيش از آن كشيده شده است، بازمانده
  .هاي ايراني يافت ها و گويش در برخي از زبان» تال«و » ترده«به دو صورت 

  .الأبرارة و عدرالأسرا كشف ،ترجمة تفسير طبري، تردهشناسي،  يي، ريشههندواروپا :ها كليدواژه
  

 بـه معنـيِ     -terh1*هاي قديم و جديد هندواروپايي، ريشة هندواروپايي         در برخي از زبان   
، 372: 2006؛ مـالوري و آدامـز       632: 2001ريكـس   (» ماليدن، ساييدن، شكافتن، سوراخ كردن    «

516    ؛ به صورت*ter- ـ:  در  نـوعي  كار رفته كه بـر    در ساخت كلماتي به)1/1076: 1959ي  پكُرن
برخـي از ايـن   . كنند  دلالت ميزننده يا حتي مكندة خون، كننده، نيش  ، غالباً سوراخ  حشره

  :اند از مشتقات عبارت
 tarmes/termes :لاتينـي ؛ »خـوار  كرم چـوب، كـرم چـوب   « /τερηδών /terēdṓn :يوناني  
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؛ »سـاس  «contronen :كُرني؛  »كنه «teurok،  »كرمِ گوشت  «contronenn :برِتُن؛  »كرم چوب «
رم  «tārps :لتونيـايي ؛  »كنه «t(o)rogen،  »كرم چوب  «cynrhonyn :وِلش : 1949بـاك   : نـك (» كـ
همين ريـشة هنـدواروپايي در ايرانـي        . )616: 2008؛ دو وان    1/1076: 1959؛ پكُرني   193-194

    آغازين به صورت*tarH-   ـترُدن «كلماتي چـون  هاي آن را در        بازمانده  درآمده و هنوزس «
  .)382: 2007چئِونگ ( توان يافت مي) تيغ(» اسُترُه«و ) زدودن(

كـار   عنـي بـه    به همان م   ،-terd*صورت   ، به -d-*، با گسترة    -terh1*ريشة هندواروپايي     
خـصوص حـشرات مـوذي، دلالـت          آور، به   رفته و مشتقات آن نيز گاه بر جانداران زيان        

رم  «trandẽ :ليتوانيـايي  ؛»قـارچِ درخـت    «trǫdъ :اسلاوي كليسايي كهن  : كند، همچون   يم  كـ
: 1959؛ پكُرنـي    1/486: 1976-1956مايرهفر  : نك(» )حشره(بيد   «trandìs،  »حشره، كرم چوب  

 در  -terd*يافتة هندواروپايي     ريشة گسترش  .)380: 2007چئِونگ  ؛  631: 2001ريكس  ؛  1/1076
يكــي از مــشتقات ايــن ريــشة .  درآمــده اســت-tard*صــورت   آغــازين بــههنــدوايرانيِ

 )1/486: 1976-1956مـايرهفر   (» نوعي حشره « به معني    -tardá هندوايراني، واژة سنسكريت  
  :اند از هاي هندوآريايي عبارت برخي ديگر از مشتقات اين ريشه در زبان. است
هـا    كه گل  نوعي سوسك  «tiṇḍāṇī،  »نامي عمومي براي انواع سوسك     «ṭiṇḍaṇ :پنجابي  

ندي ؛  »خـورد  را مـي   هاي خيار و خربـزه     و برگ  نـوعي   «ṭiṇḍiṇī،  »سوسـك  «ṭriṇḍiṇu: سـ
 ṭiṇḍāṇã،  »هر نوع حشره از خانوادة سوسـك      « ṭiṇḍaṇīو   ṭiṇḍaṇ: لَهندا؛  »سوسك كوچك 

  . )338: 1966ترنر (» تاب حشرة شب«
ر ارزشمند اواسط قـرن چهـارم هجـري،         ، از آثا  ترجمة تفسير طبري  اكنون نگاهي به      
در آنجا در تفسير سورة مباركة نمل و در بخش مربوط بـه چگـونگي مـرگ                 . اندازيم  مي

الـسلم فرمـان يافـت ايـن        و آن روز كـه سـليمن عليـه        «:  چنين آمده است   )ع(سليمان نبي 
  /5(» الـسلم بخـوردن گرفـت        خوانند آن عصاي سليمن عليـه      تردهمورچه اسپيد كه آنرا     

سـرار و  الأ كـشف تفـسير عرفـاني خـويش،    در ميبـدي نيـز     ابوالفضل رشيدالدين   . )1257
بـارة مـرگ     سورة مباركة سبأ را كـه در 14، بخشي از آية    ) ق 520: تاريخ تـأليف  ( برارالأةعد

فلََما قَضَينا عليَه الموت، چون برو قـضا كـرديم   «:  است، چنين آورده است)ع(سليمان نبي 
 مرگ، ما دلَّهم علي موته، آگاه نكرد ايشانرا و نشان ننمود بر مـرگ او، الّـا                  و برانديم برو  

اتََهَ، كه بخورد عـصاي او       ترده الاَرض، مگر    ُة  دابنسروانـشاد حكمـت،    . )8/118(» ، تأَكُلُ م



  29  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    2هاي ايراني  ها و گويش زبان    
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 همـان   2آورده، در پانوشـت شـمارة       »  الاَرض ة  داب«ميبـدي در برابـر      را كـه    » ترده«واژة  
معنـي  » خـوار   كرم گنـدم  «،  برهان قاطع ، با ارجاع به     برارالأةسرار و عد  الأ شف ك صفحه از 

  .)1374جلالي پندري :  نكبرارالأةسرار و عدالأ كشفتفسير بارة  در(كرده است 
را بـدين معنـي نيـاورده، امـا     » تـرده « واژة  برهـان قـاطع   شايان ذكر است كه مؤلـف         

بـا زاي  «نكته را نيز افـزوده كـه ايـن واژه          معني كرده و اين     » خوار كرم گندم «را  » تردك«
كـرم  «را  » تـژدك «در جـايي ديگـر      . )1/483() تـژدك : يعنـي (» فارسي هـم آمـده اسـت      

، 1/495 ؛ ج 11، پانوشـت    1/483(مرحـوم معـين     . )1/495(معني كـرده اسـت      » كن ضايع گندم
 طعبرهـان قـا   دانسته كـه در     » پزدك«را مصحف   » تژدك«و  » تردك«هاي    ، واژه )6پانوشت  

به اعتقاد  . )1/399(» كرمكي باشد كه گندم را خورد و خراب كند        «چنين معني شده است     
شپـشة  «بـه معنـي    اوسـتايي  -pazduمـرتبط بـا    » پزدك«،  )1، پانوشت   1/399(مرحوم معين   
زدو  «بـه معنـي    ) فارسي ميانه ( پهلوي   pazdukبازماندة  ، و   »گندم، سوس  ل، خَبـ ، )ك(جعـ

هاي  در فرهنگ» پزدك« بر اين باور بود كه واژة )همانجـا (حوم آن مر . است» غلتان  سرگين
 .اسـت آمـده   » خـوار   كـرم گنـدم   «تصحيف شده و به معني      » تردك«و  » تژدك«فارسي به   

دسـت    بـه  اوسـتا  در   -pazdu معنيِ دقيقي بـراي      )885: 1904(شايان ذكر است كه بارتلُُمه      
ر «يا  » سوسك«نداده، بلكه با ترديد آن را به معني          از سـوي ديگـر،     . دانـسته اسـت   » مكـ

 .انـد   هاي مختلف آوانويسي و ترجمه كرده      معادلِ فارسي ميانة اين واژه را نيز به صورت        
زدو   « و به معني     pazūg آن را به صورت      )67: 1971(مكنزي  براي نمونه،    ل، خَبـ ، )ك(جعـ

اده و آن را     را تـرجيح د    pazdōk تلفـظ    )2/160: 1974( آورده، امـا نيبـِرگ       »غلتـان   سرگين
  . معني كرده است»آور اي زيان حشره«

 -tard*و بازمانـدة هنـدوايرانيِ آن        -terd*ريشة هندواروپايي   بارة   با توجه به آنچه در      
نـوعي  «در زبـان سنـسكريت بـه معنـي           -tardáخصوص با توجه به واژة        گفته شد، و به   

شـمار   بـه » پزدك«شدة   هاي تصحيف  را صورت » ترده«و  » تردك«توان    هرگز نمي   ،»حشره
حـشرة  « و بـه معنـي نـوعي         -tard*، بلكه بايد آنها را مـشتقات ريـشة هنـدوايرانيِ            آورد

آمـده،  » تـردك « بـراي    برهان قـاطع   كه در    »خوار كرم گندم «معني  . دانست» كننده  سوراخ
 را )ع(اي كـه عـصاي سـليمان نبـي     به عنوان حشره » ترده«رسد، اما براي      نظر مي  منطقي به 

بوده باشـد، ايـن     » موريانه«اي جز     تواند حشره   در اينجا نمي  » ترده«. مناسب نيست خورد  
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را نـامي بـراي     » تـرده «توان دريافـت، زيـرا         مي ترجمة تفسير طبري  روشني از     نكته را به  
ترجمة تفسير   در    سورة مباركة سبأ   14در آية   »  الاَرض ة  داب«. دانسته است » مورچة اسپيد «

هـاي كهـن قـرآن        ، اما در برخي از ترجمه     )5/1453(ترجمه شده   » جمندة زمين « به   طبري
غزنـوي،  (» خوره  چوب«هايي چون     هاي كهن قرآني، در ترجمة آن از واژه         كريم و فرهنگ  

» خـورم   جـوب «و  » روميـژ «،  »خـوره «،  »خـواره   چوب«،  »خوار  چوب«،  )139: الأعاجِم  تراجِم
  . استفاده شده است)99 :التنزيل لسان(» خوار مورچة چوب« و حتي )2/724: نامة قرآني فرهنگ(

رسـد كـه معنـي اصـلي          است، به نظر مـي    » ترده«تر    صورت كهن » تردك«از آنجا كه      
يـك از    در هـيچ  » موريانـه «بـه معنـي     » تـرده «واژة  . بـوده اسـت   » موريانـه «نيـز   » تردك«

ه هاي مركز و جنوب ايـران زنـد         هنوز در برخي از گويش    هاي فارسي نيامده، اما      فرهنگ
  :است، همچون

  .)52: 1389طباطبايي اردكاني ( /tarde/ رده ت:اردكاني  
  .)54: 1370برومند سعيد ( /tarde/ رده ت:بردسيري  
  .)54: 1381مؤيد محسني ( /tarde/ رده ت:سيرجاني  
  .)98: 1384حسيني موسي (» بيد) 2موريانه؛ ) tarde/» 1/ رده ت:شهر بابكي  
  .)62: 1375؛ صرافي 118: 1370؛ پورحسيني 41: 1335 ستوده( /tarde/ رده ت:كرماني  
  . )43: 1370سروش سروشيان ( /tarda/ ترده :گويش زردشتيان يزد و كرمان  
  .)104: 1387آذرلي ( /tarda/ رده ت:يزدي  

  تحليل آوايي
  :نشان دادصورت زير  بهتوان  را مي» موريانه«به معني » ترده«تحول آوايي واژة 

، از ايراني ميانـة  tardag*، از ايراني ميانة متأخر  tardaترِ    ، از صورت كهن    tarde» ترده«  
، از ريـشة    »كننـده   سـوراخ  «در اصل به معنيِ    (-tardaka*، از ايراني باستان     tardak*متقدم  
*tard-» سوراخ كردن«.(  

 در  يِ ايرانـي باسـتان    -rd-*هـاي ايرانـي،       دانيم، در تحـول تـاريخي زبـان         كه مي  چنان  
 -l-هاي ايراني جنـوب غربـي بـه          هاي ايراني شمال غربي بر جاي مانده، اما در زبان          نزبا

يِ ايراني باسـتان    -tardaka* از اين رو،  . بدل شده و مصوت پيش از آن كشيده شده است         
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 نيز داشـته باشـد،  ) -tardá سنسكريت (= -tarda*، گونة -ka-*توانسته بدون پسوند   كه مي 
  :حول يافته باشدتبه دو صورت تواند  مي
  1 (tard(e) < tard(a) < *tard(ag) < *tard(ak) < *tarda(ka)-» تـرده «يـا  » ترد«)  گونـة 

  )غربي شمال
  2 (tāl(e) < tāl(a) < *tāl(ag) < *tāl(ak) < *tarda(ka)-» تالـه «يا » تال«)  جنـوب  گونـة 

  )غربي
 در برخـي از     هنـوز » تـرده «كه پيشتر گفته شد، از گونة شـمال غربـي صـورت              چنان  

جالب است كه بدانيم صورت جنوب غربـي ايـن واژه نيـز هنـوز در                . مناطق رايج است  
 /tālg/» تالـگ «) يا فـروي  ( و در فرخي     /tāl/ »تال«در خوري   . مناطقي از ايران رواج دارد    

بـه معنـي   » تـال «هاي ايراني  ، اما در بيشتر گويش)776: 1390كيا (است  » موريانه«به معني   
خـورد و باعـث خـشك      هاي نخل را مـي      ها و جوانه    شاخهرنگ كه     سياه«ت  اي اس   حشره

آذرلـي  (بوشـهري   : توان يافت   ها مي  را بدين معني در اين گويش     » تال«. »شود  شدن آن مي  
، كهنـوجي   )100: 1387آذرلـي   (، فينـي    )185: 1377نفـس دهقـاني       نيـك (، جيرفتي   )100: 1387

، گـويش بنـدر لنگـه       )100: 1387آذرلـي   (اس  عب، گويش بنـدر   )185: 1377نفس دهقاني     نيك(
  .)85: 1389يزدانفر (، و گويش منوجان )100: 1387آذرلي (

 -tālتوان به صورت      مي را   -tard*شايان ذكر است كه هنوز بازماندة ريشة هندوايرانيِ           
  :هاي ايراني يافت ها و گويش در افعال زير در برخي از زبان

  .)27: 1365كرباسي راوري (» كستن، ترك خوردنش «/tālidan/ تاليدن :راوري  
  .)327: 1375بابك (» شكافتن، شكاف برداشتن، ترك خوردن «/tālidan/ تاليدن :زرندي  
حمله كردن همراه با گـاز گـرفتن، ماننـد كـاري كـه سـگ                 «/tālidan/ تاليدن   :زرقاني  
  .)69: 1380زاده  ملك(» كند مي
  .)96: 1384حسيني موسي (» سته شدن شاخة درختشك «/tālidan/ تاليدن :شهر بابكي  
كـردي و   (» ترك خـوردن، شـكاف برداشـتن       «/tālidan/ تاليدن   :هاي شمال كرمان   گويش  

  .)86: 1384حبيبي 
فارسي نيز برجاي مانـده كـه بـه    » افتاليدن«در  -abi* با پيشوند باستانيِ -tālبه علاوه،     

  .)380: 2007چئِونگ (است » راكندندريدن، شكافتن؛ افشاندن، پاشيدن، پ«معني 
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كه حيوانات وحشي از قبيل شـغال در آن     «سوراخي   به معني    /tāl/» تال«واژة دزفولي     
  . نيز به همين جا مربوط است)58: 1384صادق صميمي (» لانه كنند

عنوان يك زبان ايرانـي      در زبان پارتي به   دانيم    كه مي  چنان. اما اين پايان داستان نيست      
رفتـه در متـون    كـار  خصوص در گونة به شمال غربي، پس از سدة سوم ميلادي و به   ميانة  

سايـشي بـدل   » ذ «δهاي واكدار، بـه     ها و صامت     ايراني باستان پس از مصوت     d*مانوي،  
 نيـز  -rd-در خوشـة   dاز ايـن رو،  . )108: ب1989؛ همـو  123: الـف 1989زونـدرمان  (شـد     مي
بيـدي   رضـائي بـاغ  : نك(سايشي بدل شود » ذ «δ به  غربيايراني شمالهاي  تواند در زبان  مي

» ز «zهـا بـه    به مرور زمان در برخي از گويش     ) دنداني  سايشي بين (» ذ «δ اين   .)42: 1388
رو، در برخي از مناطق، مثلاً در مناطقي از شـمال            از اين . بدل شده است  ) سايشي لثوي (

 )328: 1375بابـك   (هاي زرند     ويشخصوص در گ     و به  )89-88: 1384كردي و حبيبي    (كرمان  
 /tarze/» تـرزه «بـه صـورت     » موريانـه «بـه معنـي     » ترده«، واژة   )104: 1387آذرلي  (و راور   

 /tarδe*/» تـرذه *«دهد كه اين واژه زماني بـه صـورت    برجاي مانده است و اين نشان مي    
  .شده است نيز تلفظ مي

  منابع
  .، تهراني ايرانيها فرهنگ واژگان گويش، 1387، غلامرضا، آذرلي
  .، كرمانشناختي گويش زرند بررسي زبان، 1375، علي، بابك

  .، كرمانگويش بردسيرنامة  واژه، 1370 سعيد، جواد، برومند
  .، كرمانفرهنگ لغات و اصطلاحات مردم كرمان، 1370، ابوالقاسم، پورحسيني

  .1342، تهران، 2چ  جلد، 4، به كوشش محمد معين، برهان قاطع، محمدحسين بن خلف، تبريزي
  .1356تهران، ، 2 جلد، چ 7، ، به كوشش حبيب يغماييترجمة تفسير طبري

 الأسرار و بارة تفسير كشف زبان اهل اشارت، مجموعة مقالات در، 1374، )گردآورنده( پندري، يداللهّ جلالي
يزد، الأبرارةعد.  

  .مان، كرفرهنگ واژگان و كنايات شهر بابك، 1384حسيني موسي، زهرا، 
  .، تهران2، چ )پهلوي اشكاني(راهنماي زبان پارتي ، 1388، حسن، بيدي باغرضائي 
  .، تهرانفرهنگ كرماني، 1335، منوچهرستوده، 
  .، به كوشش منوچهر ستوده، تهرانفرهنگ بهدينان، 1370، جمشيد، سروشيانسروش 
  .، تهرانفرهنگ واژگان گويش دزفولي، 1384، سيد احمد، صميميصادق 
  .، تهرانفرهنگ گويش كرماني، 1375، محمودفي، صرا

  .، به كوشش ژامك طباطبايي اردكاني، تهراننامة گويشي اردكان واژه، 1389 اردكاني، سيد محمود، طباطبايي
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، تهران، 2، به كوشش مسعود قاسمي و محمود مدبري، چ الأعاجمِ تراجمِ، ابوالمعالي احمد بن محمد، غزنوي
1389.  

  .1377، مشهد، 2 جلد، چ 4، ياحقّي، زير نظر محمدجعفر آنينامة قر فرهنگ
  .، تهرانفرهنگ مردم راور، 1365 راوري، علي، كرباسي
  .، كرمانفرهنگ تطبيقي لغات و اصطلاحات كرمان شمالي، 1384، رضا، و طيبه حبيبي، كردي

  .، تهراننامة شصت و هفت گويش ايراني واژه، 1390كيا، صادق، 
  .1355، تهران، 2 مهدي محقق، چ كوشش ، بهالتنزيل لسان
  .، تهرانفرهنگ زرقان، 1380، محمدجعفر، زاده ملك

  .، كرمانگويش مردم سيرجان، 1381 محسني، مهري، ؤيد م
، تهران، 5 جلد، چ 10اصغر حكمت،  ، به كوشش عليالأبرارةعدالأسرار و  كشف، ابوالفضل رشيدالدين، ميبدي

1371.  
  .، كرمانبررسي گويش جيرفت و كهنوج، 1377 ، اسلام، دهقانينفس نيك

  .، تهرانگويش و رسوم مردم منوجان، 1389، وحيد، يزدانفر
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